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  31 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  
  

داري  ين مملكتيشناختي بر آ رويكردي جامعه
  در اسطوره جمشيد

  
       دكتر كمال جوانمرد 

  
  چكيده

بنيـادي آيـين   هـاي   شناختي اسطوره جمشيد با تأكيـد بـر مؤلفـه    آيد، تحليل جامعه آنچه در پي مي
گر  كه حكيم توس آن را ناظر بر فلسفه و روح تاريخ ايران باستان و روايتاي  داري است.  اسطوره مملكت
و گجسته روزگار  داند. سرزميني كه انبان خجسته اي از داستان هزار توي اين سرزمين كهنسال مي گوشه

و ماهورهاي تمدن به دوش كشيده و درازناي پرفراز و نشيب تاريخ را آهسته و پيوسته پشت سر   را در تپه
هاي عيني داشته و رمـز و رازهـاي هفتصـد سـاله      ها و آيين اي كه تكيه بر واقعيت گذاشته است. اسطوره

سازد. در اين نوشتار، ضـمن   دين بر ملا ميپادشاهي يكي از مقتدرترين شاهان اساطيري را در كلامي نما
اي وي  هـاي اصـلي و شـالوده سـلطنت اسـطوره      اشاره به نوع حكومت جمشيد پيشدادي  به تبيين آموزه

داري موجبـات   هـايي كـه در حكومـت    شناختي به بسط و شـرح اولويـت   پرداخته و آنگاه با رهيافتي جامعه
  ه و سرانجام در گفتاري ديگر، علـل روي بـر تـافتن فـرّه    ها را فراهم نموده، نشست رضايت و آسايش توده

ايزدي و ناخرسندي مردم كه منجر به واژگوني تاج و تخت جواهرنشـان ايـن فرمـانرواي اسـاطير ايـران      
  گيرد. باستان گرديد، مورد واكاوي قرار مي

  
  هاي كليدي واژه

  جمشيد، حكومت ديني، طبقه اجتماعي، نارسيسم. شاهنامه،

                                                            
  شناسي، ايران، كهنوج. * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كهنوج، گروه جامعه
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32  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  مقدمه
اي و  ياد شده است. پادشـاهي اسـطوره  » ويونگهان«پسر » ييم«اوستا از جمشيده به نام در 

پرفروغ از سلسله شاهان پيشدادي ايـران باسـتان كـه شـالوده حكـومتش را ديـن و نيروهـاي        
اي يافت و ضـمن جلـب پشـتوانه     ايزدي شخصيت فرهمندانه   اهورايي انگاشته و با تكيه به فرهّ

و نعمات فراواني شد. پادشاهي مردمـي و رعيـت پـرور كـه بـر اسـاس       مردمي، منشأ خدمات 
تـرين   تـرين و فـروزان   اش از درخشـان  اساطيري، دوران زمامـداري هفتصـد سـاله   هاي  گزارش

گذاري اعلام حكومت ديني نمـود   آيد. وي كه در مراسم تاج روزگاران ايران باستان به شمار مي
شـناس را مقـامي والا    كيد فراوان نمـود و موبـدان حـق   هاي اخلاقي و تعاليم ديني تأ و برآموزه

بخشيد. او كه بر اساس اين مفاهيم اهورايي و تأكيدات ديني به پشتوانه مردمـي قابـل تـوجهي    
چنـان در اوج نـاز و نعمـت     ها را آن دست يافته بود، به خواست اهورا مزدا سيصد سال آريايي

ن را مكدر نكرد. اما از آن پس بنا به دلايلي غرق ساخته بود كه هيچ حزن و اندوهي خاطر ايشا
هـايي   ها رنگ باخته و گسسـت  روايي ها و كام زمانه روي خوشش را از او برگرداند و شادكامي

چهارسـوق   تزويـر و   داري جمشيد پديدار شـد. بـه طـوري كـه بـازار مكـاره       در آيين مملكت
ان به عنـوان نمـاد خـداجويي،    خردي پر رونق شده و سرسراي عقلانيت كساد گرديد. موبد بي

هاي ريـا و فريـب    ورزي جملگي نفي بلد شدند و در پي آن موريانه عدل، دادگستري و انديشه
اي پشـتوانه مردمـي و    هاي تخت شاهي جمشيد را نشانه رفتند، تا آنكه اين كهن شاه افسانه پايه

مـاردوش   1»بيوراسـب « اهورايي را از دست داد و با دستان نيرومندش تاج و تخت كياني را به
  تقديم و لاجرم به تيغ كين اهريمنيش كشته شد.

  
  2بيان مسئله

بـه    داري در اسـطوره جمشـيد،   شناختي آيين مملكـت  در اين نوشتار ضمن تحليل جامعه
شناس آلمـاني،   جامعه 3»ماكس وبر«انداز  علل فراز و فرودهاي حكومت وي پرداخته تا از چشم

                                                            
 اسب، نام ديگر ضحاك است. ده هزار  ـ به معناي دارنده1

2- Statement of the problem 
3- M. Weber (1864-1920) 
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  33 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

آن را روش » وبـر «تبيين نموده، سنخ آرماني كه  1»سنخ آرماني«يك اين اسطوره  را به مصداق 
مقياسـي بـه منظـور     چنـين  هم هاي تاريخي و شبه تجربي براي تحليل رخدادها  و تبيين پديده

بندي وقايع كلي و تاريخي پراكنده جهت معنا دادن به آنچه در تجربه وجودي ما مـبهم و   دسته
اي از  ). به اعتقاد وي سنخ آرماني مجموعـه 182:1389نهايي، داند (ابوالحسن ت مي  آشفته است،

هاي مفهومي و ذهني است كه در عالم واقع وجود خارجي نداشـته و تنهـا از سـطحي از     قالب
باشد و معرف يك واقعيـت كلـي در اجتمـاع بـوده اسـت       واقعيت تجربي و انتزاعي را دارا مي

  (همان منبع).
مانند هر اسطوره ديگـري زبـان نمـادين و سـمبليكي     در اين رهگذر، اسطوره جمشيد به 

اي از ابهام و ايهام منتقـل   است كه پيامي را به عنوان معرفّ يك واقعيت كلي و تاريخي در هاله
هاي فرهنگي، اجتمـاعي،   اي كه نشانگر رخدادي عيني و نظامي منسجم از جنبه كند. اسطوره مي

اي گرانبهـا كـه در آن عناصـر روزمـرهّ زنـدگي       اقتصادي و سياسي ايران باستان است. گنجينـه 
اجتماعي ملل محقق گرديده، زيرا اسطوره نه يك تصور ذهني و استعاره سـاده، بلكـه حـديثي    

شود و بيانگر سرگذشـتي صـادق و مقـدس اسـت.      ها حواله داده مي واقعي است كه به واقعيت
كـه بيـانگر الگوهـاي     دانـد  مـي اي  اسطوره را واقعيت فرهنگي به غايت پيچيـده  2»ميرچا الياده«

اي تـاريخي كـه    . او اسطوره را راوي واقعهاستآدمي  دار هاي معني ها و فعاليت رفتاري و آيين
). بنابراين، اسطوره جمشيد قالبي 14ـ5:1362داند (الياده،  روي داده و به تمامي پديدار شده مي
ي و خـارجي نداشـته و صـرفاً    گاه به شكل كامل وجود عين ذهني است كه در جهان خارج هيچ

ها در طول تاريخ بـوده كـه بـازگو     بازسازي منطقي يك واقعيت و جريان كلي و اشتراك پديده
وضعيتي واقعي و عيني از ساختارهاي حاكم بر جامعه است. شرايطي كه در پويه تـاريخ    كننده
آن به روح تـاريخ  از  »هگل«تواند به نوعي ديگر جاري شود. همان وقايع و رخدادهايي كه  مي

دهـد. بـه هـر     ها را به فلسفه تاريخ نسبت مي تكرار اين گونه وضعيت »ابن خلدون«ياد كرده و 
در اسـطوره جمشـيد را واكـاوي و     »فردوسي«تقدير، اين گفتار سوداي آن دارد تا بيان نمادين 

                                                            
1- Ideal type 
2- M. Eliade (1907-1986) 
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34  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

در  رمزگشايي نموده و علل به وجود آمدن رخدادهاي عيني جامعـه را كشـف كنـد، زيـرا وي    
  گويد: تشريح اساطير چنين مي

ــدان   ــانه مــ ــن را دروغ و فســ ــو ايــ  تــ
  

ــدان      ــه مــ ــن زمانــ ــان روشــ ــه يكســ  بــ
 از او هـــر چـــه انـــدر خـــورد بـــا خـــرد   

  
ــد     ــاني دهـــ ــز معـــ ــاره رمـــ ــر بـــ  دگـــ

  )116: 1384(فردوسي،   

گيـري شخصـيت    در اين وادي، جهت بررسي تأثير فرهنگ ايـران باسـتان كـه در شـكل    
شناسـي   مردم »ملي منش «و  »فرهنگ  و شخصيت«هاي  از نظريه  ه،جمشيد نقش مهمي ايفا كرد

اي كه فرهنگ را نشان ذهني يا شخصيت  بهره گرفته شده است. انديشه 1»مارگارت ميد«معاصر 
). ديـدگاهي كـه   382:1386داند (سـعيدي مـدني،    ها را تجسم فرهنگ مي افراد دانسته و انسان

هاي فردي در هر انسان و الگوهاي فـردي   صر و منشها، عنا هاي فطري انسان چگونگي ويژگي
و اجتماعي بلوغ انسان را به نحوي هماهنگ با سنتّ اجتماعي و به صورت منظم در رفتار تمام 

هاي ملّي يك قوم آگاهي يابد (همان منبع). بنـابراين،   اعضاي آن فرهنگ نشان داده، تا به ارزش
ر تبيـين شخصـيت جمشـيد و مـنش ملـّي ايـران       د »مارگارت ميد«هاي  ضمن استفاده از نظريه

 4و رفتـاري  3، تـاريخي 2شـناختي  آل جامعـه  هاي ايـده  شود تا با استفاده از سنخ باستان تلاش مي
شناس آلماني به تحليل ايـن اسـطوره پرداختـه و علـت رشـد و شـكوفايي        جامعه »ماكس وبر«

رهاي ايران كه موجـب  و دگرديسي در ساختا حكومت جمشيد و سپس عواملي كه باعث تغيير
هـاي   گردش و استحاله حكومت از جمشـيد بـه ضـحاكت شـد را بازشناسـي نمـوده و مؤلفـه       

اي و حكومـت پرفـروغش را در خـود تربيـت و شـكوفا نمـود،        ساختاري كه اين شاه اسطوره
  كند، بپردازد. دهد و مملكت را پيشكش ضحاك مي چگونه به افول و سرنگوني وي حكم مي

  
  

                                                            
1- M.Mead (1901-1978) 
2- Sociological 
3- Historical 
4- Behavior 
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  35 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  هاي حكومت   فهجمشيد و مؤل
تهمورث كه بساط ظلم و جـور را برچيـد و امـور مملكـت را       پس از حكومت سي ساله

به پادشاهي رسـيد.   1سامان بخشيد و به مردم خدمات زيادي ارزاني داشت، فرزند وي جمشيد
او  »ابن مسكويه«)، همان كه 174:1352پوري كه به سبب جمالش جمشيد لقب گرفته (طبري، 

فرد زمان خود دانسته كه مايه به درخشش در آمدن را در خويش داشته و در ميـان  را زيباترين 
). 262ـ ـ3:1385ايـزدي برخـوردار بـوده اسـت (كـزازي،        اقوام و هم ميهنانش از بيشترين فرهّ

 جمشيد پند و اندرزهاي پدر را در خيرخواهي و خدمت به مردم سرلوحه كار خود قـرار داد و 
دهد. حكومتي مالامال از نعمت و خدمت تا بـدين   ت را به مردم مينويد آرامش و سروش امني

وسيله رضايت توده مردم را جلب نمود و اقبال ياري همگان به سويش سـرازير شـد و قاطبـه    
مردم گوش به فرمانش شدند و در بارگاه فرمانروايش سر تعظيم فرود آوردند. جمشيد به حكم 

ايزدي يكـي از مقتـدرترين و نيرومنـدترين پادشـاهان       هاين پشتوانه مردمي و برخورداري از فرّ
را از  4و فرهمندي 3اقتدار 2»ماكس وبر«رفت، نوعي از رهبري كه به تعبير  پيشدادي به شمار مي

هايي كه از اعتقاد پيروانش به اين كه وي يـك چنـين خصوصـياتي را دارد،     ها يا ويژگي قابليت
  ).35:1385گيرد (ريتزر،  سرچشمه مي

 نمايـــــــه جمشـــــــيد فرزنـــــــد اوگرا
  

ــد او      ــر از پنــ ــدل پــ ــت يكــ ــر بســ  كمــ
ــدر     ــرخ پــ ــت فــ ــه آن تخــ ــد بــ  برآمــ

  
ــاج زر        ــرش تـ ــر سـ ــان بـ ــم كيـ ــه رسـ  بـ

ــهي    ــرّه شاهنشـــ ــا فـــ ــت بـــ  كمربســـ
  

ــي      ــت سرتاســــر او را رهــ ــان گشــ  جهــ
ــود از داوري     ــر آســـــ ــه بـــــ  زمانـــــ

  
ــري      ــرغ و پـــ ــو و مـــ ــان او ديـــ  بفرمـــ

ــروي    ــدو آبـــ ــزوده بـــ ــان را فـــ  جهـــ
  

 بــــدوي فــــروزان شــــده تخــــت شــــاهي  
  )8ـ9: 1384(فردوسي،   

                                                            
  باشد. نيز بدين معنا مي» خورشيد«ـ جمشيد به معناي پرتو و فروغ است 1

2- M. Weber 
3- authorty 
4- charisma 
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36  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

هــاي متعــددي را در امــر  فردوســي در ايــن اســطوره بــا زبــان اســتعاره، آيــين و مؤلفــه
داري تشريح كرد كه موجبات جلال و شكوه ايران را به همراه داشت، تا آنجا كه ايـران   مملكت

  اي در ستيغ قله پيشرفت و درخشندگي قرار گرفت. در اين دوران اسطوره
  

  گذاري حكومت ديني بنيان :لآيين او
جمشيد كه به سفارش پدر سـوداي خـدمت بـه مـردم را در سـر داشـته، هماننـد ديگـر         

گـذاري بـه شـيوه     پادشاهان پيشدادي خمير مايه حكومتش را مذهب دانست و در مراسم تـاج 
يي هـا  ايزدي برخوردار و داراي ويژگـي   اي ايراد كرد كه از فرهّ شاهان پيشين و اساطيري خطابه

دهد. حكومتي كه شالوده آن مذهب بـود و   فرهمندانه است. وي نويد حكومت ديني را سر مي
هـا همـوار    هاي ارزشمند متعالي راه را براي رشد و كمـال انسـان   بر پايه تعاليم اخلاقي و آموزه

  نمود و جايي براي اشرار و تبهكاران باقي نگذاشت:
ــا فـــــرّه ايـــــزدي   مـــــنم گفـــــت بـــ

  
ــم     ــهرياري، همـــ ــم شـــ ــدي همـــ  موبـــ

ــنم     بــــدان را زبــــد دســــت كوتــــه كــ
  

 روان را ســـــــوي روشـــــــني ره كـــــــنم  
  )90(همان:   
هاي كاريزماتيـك بيشـتري    ايزدي و ويژگي  جمشيد كه نسبت به ساير هم كيشانش از فرهّ

برخوردار بوده، به رسـم پادشـاهان اسـاطيري ايـران باسـتان بـا رويكـردي تمركـز گرايانـه و          
پـذيرد. او بـا    شود و هم مسئوليت پيشوايي ديني را مي حكومت ميدار  هم عهده 1انحصارطلبانه

آميزد و توجه به جهان و آخرت را هم سـنگ   پذيرش چنين حكومتي گيتي و مينو را در هم مي
كنـد (رضـاقلي،    و هم وزن اعلام كرده و بدين وسيله مذهب را ضميمه قدرت سياسي خود مي

ير بود تا به سنت پيشينيانش از دين اهواريي و ). از ديدگاه حكيم توس، جمشيد ناگز40:1386
داري ايـران   شـاخص در آيـين مملكـت    تـرين  مهمايزدي كه   نيروهاي مينوي جهت تقويت فرهّ

هاي ديني به عنوان نخسـتين   بگيرد. لذا فردوسي از تعاليم و آموزه  بهره  رفته، باستان به شمار مي
هـاي والاي   كنـد. تعـاليمي مبتنـي بـر ارزش     ميها در حكومت جمشيد ياد  ترين مؤلفه و بنيادي
صـلح و صـميميت و از سـوي ديگـر مطيـع امـر         انسان دوستي، خدمت به هم نـوع،   اخلاقي،

  پروردگار.
                                                            

1- Monopolistic 
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  37 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

 چو گفت آن سـخن گـوي بـا فـرّ و هـوش     
  

ــوش      ــدگي را بكـ ــدي بنـ ــرو شـ ــو خسـ  چـ
  )9:1384(فردوسي ،   

بجـز  » اوستا«ا كه به تعبير جمشيد در طليعه حكومتش غرق در بندگي پروردگار بود، آنج
زرتشت جمشيد تنها كسي بود كه با اهورا مزدا رو در رو شد و با وي سخن گفت. به روايـت  

). 285:1385، يگزيند (كـزاز  اهورامزدا پيش از زرتشت، جمشيد را به پيامبري بر مي »دونديدا«
آنها را لازم و ملزوم  به هر تقدير، فردوسي بين دين و حكومت رابطه ديالكتيك برقرار نموده و

شمرد  داري محترم مي داند. آييني كه جمشيد از آن به نيكي آگاه بود و آن را در حكومت هم مي
فراتر نهاد و شكاف بين آنها پيدا شد، ضرب آهنگ سقوطش به صدا  و آنگاه كه از اين قاعده پا

  در آمد.
ــي ــه ب ــاي   ن ــه پ ــن ب ــود دي  تخــت شــاهي ب

  
ــي    ــه ب ــاهي    ن ــت ش ــود تخ ــن ب ــاي دي ــه ج  ب

 چنـــــــان پاســـــــداران يكديگرنـــــــد  
  

ــد      ــك چادرنـ ــر يـ ــه در زيـ ــويي كـ ــو گـ  تـ
  )147: 1384(فردوسي،   

  

  آيين دوم: پشتوانه مردمي
با توجه به اينكه جمشيد اعلان حكومت ديني كرد و بر نيروهـاي اهـورايي و مينـوي در    

 ـ   جهت خدمت به خلق و توده تأكيد نمود، به صورت چشم د و گيري مردم بـه سـويش گرويدن
پشتوانه مردمي يافت. مردمي كه تشنه اكسير عدالت و دادگستري بودند. جماعتي كه از ظلـم و  

ديدند. انبوهه خلقـي كـه    اميد را در دين و مردان ديني مي  بيداد روزگار دل خسته شده و بارقه
چشم اميدشان به مردي از جنس مردم بود تا مملكت را از كشاكش جنگ و ستيزه پاك سازد و 

م شيرين آسودگي و آرامش را به آنها بچشـاند. پـس چـون آرزوهـاي خـود را در سـيماي       طع
آستان پادشاهيش فـرو   بر هاي طلايي او ديدند، با او همراه شدند و سر پرفروغ جمشيد و وعده

  آوردند و همگان گوش به فرمان وي شدند.
ــهي   ــر شاهنشـــ ــا فـــ ــت بـــ  كمربســـ

  
ــي      ــت سرتاســــر او را رهــ ــان گشــ  جهــ

  )9(همان:    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

38  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 
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عمـل    هـاي خـود جامـه    ياري اهورا مزدا به وعـده  جمشيد به سفارش پدر و به فرمان و
پوشانيد و روزگار را بر مردم خوش و خرم گردانيد، پس همه به خـدمتش افتخـار كردنـد، تـا     
آنجا كه مرغ و ديو و پري نيز به فرمان او در آمدند و تخـت شـاهي جمشـيد موجـب آبـرو و      

  ايران در سايه تخت و تاج كياني پرفروغ و فروزان شد.عزت جهان گرديد و سرزمين 
ــوده از داوري  ــر آســـــ ــه بـــــ  زمانـــــ

  
ــري     ــرغ و پــ ــو و مــ ــان او ديــ ــه فرمــ  بــ

ــروي    ــدو آبـــ ــزوده بـــ ــان را فـــ  جهـــ
  

 فــــروزان شــــده تخــــت شــــاهي بــــدوي  
  (همان)  

  
  آيين سوم: تشكيل و تجهيز سپاه

تجهيـز آن بـود.   از نخستين اقدامات ديگر جمشيد در امر مملكت داري تشكيل ارتش و 
داري در ايران بوده، به طوري كه ردپـاي   هاي حكومت زيرا سپاه گيري يكي از بارزترين ويژگي

هاي شاهان اين مرز و بوم به روشني هويدا است. در هر حال، جمشـيد   جنگ در تمامي سلسله
و  در پنجاه سال اول حكومتش، دستور داد تـا آهـن را گداختـه و بـا اسـتفاده از آن تجهيـزات      

خود، زره و جوشن بسازند. وي نـه تنهـا سـپاهيان را بـه      تسليحات سپاه را فراهم نموده و كلاه
لباس رزم ملبس نمود، بلكه دستور داد تا اسبان و ستوران را نيز بـه پوشـش زره مجهـز شـوند     

).او در مدت پنجاه سـال اول حكومـت بـا رنـج و سـختي فـراوان ارتـش را        10:1381(همتي، 
هاي پيشرفته نظامي مجهز كـرد. تجهيزاتـي مـدرن كـه در آن روزگـار       از و برگتشكيل و به س

براي اولين بار جمشيد آنها را ساخته و پرداختـه  » محمدبن جرير طبري«متداول نبود و به زعم 
معتقد است، در آن ايام از چوب و سنگ به عنوان سلاح استفاده مي شـد و ايـن   » طبري«كرد. 

هاي آهنين مانند شمشـير و كـارد داد    ن بار دستور به ساخت سلاحجمشيد بود كه براي نخستي
  ).174:1352(طبري، 

ــرد   ــت بـ ــگ را دسـ ــت جنـ ــت آلـ  نخسـ
  

ــپرد      ــردان ســ ــه گـُـ ــتن بــ ــام جســ  در نــ
ــا     ــرد آهنــ ــرم كــ ــي نــ ــر كيئــ ــه فــ  بــ

  
ــنا     ــون جوشـ ــرد و چـ ــود و زره كـ ــو خـُ  چـ

 چـــو خفتـــان و تيـــغ و چـــو برگســـتوان   
  

ــن روان      ــه روشــ ــدا بــ ــرد پيــ ــه كــ  همــ
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  39 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

 رون ســــال پنجــــاه رنــــجبــــدين انــــد
  

 ببــــرد و ازيـــــن چنــــد بنهـــــاد گـــــنج    
  )9: 1384(فردوسي،   

  
  آيين چهارم: تأمين معيشت

گـري، تـأمين    اولويت بعدي جمشيد در آيين مملكت داري ضمن حفظ رويكرد سـپاهي 
مايحتاج و معيشت و ارتزاق مردم بود. او با ايجاد و گسترش سـاختارهاي اقتصـادي كـه زيـر     

كنـد، اهتمـام ورزيـد و دسـتور داد تـا بـه        اي را فراهم مـي  ايدار هر جامعههاي توسعه پ ساخت
بافي به ترويج صنعت نساجي حكـم داد،   پرورش كرم ابريشم پرداخته و با اختراع ماشين پارچه

ريسي و بافندگي را بياموزند و به تهيه پوشاك رزم و جنگ جهت تقويت ارتش  تا مردم هنر نخ
تفاده از ابريشم و كتان پوشاك فاخر جهت شركت در مراسـم سـور و   با اس چنين همبپردازند و 
فراهم نمودن پوشاك نظاميـان و جنگـاوران يكـي از     يقينها تهيه كنند. اما قريب به  اعياد و بزم

  رفته است. صنعت بافندگي در ايران باستان به شمار مي  هاي مهم توسعه شاخص ترين مهم
ــرد  ــه كــ ــه جامــ ــه انديشــ ــر پنجــ  دگــ

  
 شــــند هنگــــام بــــزم و نبــــرد   كــــه پو  

ــز    ــوي قـــ ــم و مـــ ــان و ابريشـــ  زكتـّــ
  

ــز       ــا و خــ ــه ديبــ ــرد پرمايــ ــب كــ  قصــ
ــافتن     ــتن و تــــ ــان رشــــ  بيĤموختشــــ

  
ــافتن    ــود را بــــ ــدرون پــــ ــه تارانــــ  بــــ

  )10(همان:   
معتقد است، جمشيد از سال پنجاهم تا صدم پادشاهي دستور داد  »محمدبن جرير طبري«

هـاي مختلـف    را بريسند و ببافند و به الـوان و رنـگ   ها تا ابريشم و پنبه و كتان و ديگر رشتني
). بنابراين پوشـاك  118:1352هاي گوناگون پوشاك درست كنند (طبري،  رنگ كرد و در اندازه

و منسوجات به عنوان صنعتي كه مورد نياز همگان بوده، داراي اهميت مي شود. هـر چنـد كـه    
ته و جزو هداياي نفيس هـم بـه حسـاب    اين كالا در پرداخت ماليات نيز حكم نقدينگي را داش

  ).43:1386آمده است (رضا قلي،  مي
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  آيين پنجم: آموزش
پس از پـرورش كـرم ابريشـم و پارچـه بـافي و ريسـندگي و دوخـتن پوشـاك و انـواع          

داري جمشيد بـود. او آمـوزش    هاي ديگر آيين مملكت از مؤلفه» آموزش«هاي رزم و بزم،  لباس
داري دانسته تا ضمن تأمين مايحتاج وارتـزاق مـردم، آنهـا     ي حكومترا از امور اساسي و بنياد

فرزنـدان گـام    1بتوانند حرفَ و فنون خود را به فرزندانشان منتقل نمايند و در اجتمـاعي شـدن  
هاي اجتماعي آمـاده   و پذيرش نقش 2برداشته و آنها را جهت ورود به نظام تقسيم كار اجتماعي

تور داد تا افراد فقط حرفه و شغل پدران و آباء و اجدادشان را سازند. بر اين اساس جمشيد دس
را به صورت كاسـت فـراهم نمـود و تحـرك      3عملي كه زمينه نظام طبقات اجتماعي  بياموزند،
  ساخت. را در نطفه خفه مي 4اجتماعي

ــتن و تــــــافتن   ــان رشــــ  بيĤموختشــــ
  

ــافتن    ــود را بــــ ــدرون پــــ ــه تارانــــ  بــــ
ــتن     ــتن و دوخـ ــافتن و رشـ ــد بـ ــو شـ  چـ

  
ــوختن گر   ــر آمـــــ ــد از او يكســـــ  فتنـــــ

  )9: 1384(فردوسي،   
  

  آيين ششم: شهرسازي
و سـامان داد و دسـت ناپاكـان و بـدكاران را      پس از آن كه جمشيد به امور مملكت سـر 

كوتاه كرد و بستر انحراف و آسيب ها را در جامعـه خشـكاند و امنيـت و آرامـش را در سـايه      
نويني كه پي افكنده بود، به سازندگي و آبـاداني و   گاه در پرتو نظم سپاهي مقتدر حاكم كرد، آن

عمران و آباداني بود كه از سوي اهورا مزدا   ها پرداخت. جمشيد در انديشه گسترش زيرساخت
اهـورا مـزدا بـه    » ونديـدا «هاي سخت داده شـد. بـه گـواهي     هاي سرد و يخ بندان خبر زمستان

فراوان داد كه در پي آن همگي جاندارن  جمشيد خبر سه زمستان سياه و ابري يكپارچه با برف
از طوفاني بـزرگ در زمـان    »الذهب مروج« نيز در »مسعودي«و گياهان را نابود خواهد ساخت. 

). پس به راهنمايي اهـورا مـزدا و   172:1370پادشاهي جم سخن به ميان آورده است(مسعودي،

                                                            
1- Socialization 
2- Social division of labor system 
3- Social class 
4- Social movement 
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بنـدان بـه    هاي سرد و يخ سرزمينضمن ارائه طرح و نقشه به او فرمان مي دهد تا آرياييان را از 
هايي براي مـردم   رهنمون سازد و در آن سرزمين دژ و پناهگاهي بسازد و خانه »ايرانويج«سوي 
هايي براي چهارپايان مهيا كند. بـه طـوري كـه آب روان در مرغزارهـايي در آن در نظـر       و آغل

را مـزدا نقشـه دژ   ). پـس اهـو  175:1352هايي بين شـهرها كشـيده شـود (طبـري،      بگيرد و راه
). 269:1385سازد (كزازي،  دهد و او را با ساختن گل و بنا آشنا مي مستحكمي را به جمشيد مي

در اين وادي، جمشيد به فرمان اهورا مزدا از نيروهاي ديوان ناپاك و پليدي كه سـركوب و در  
د تـا گرداگـرد   بند كرده بود، جهت كارگِلِ و ساخت دژ استفاده كرد و آنها را به بيگـاري كشـي  

و برج و بارويي ساختند و دژي مستحكم استوار نمودند. دژي با ديوارهـايي   1ديوار »ايرانويج«
تزيين شـده    از سنگ و گچ كه روي ديوارهايش با خشت به صورت اشكال هندسي و مهندسي

رهـا و  بود و در درون آن دژ خانه و سرپناه ساختند و بناهاي عام المنفعه و عمومي از قبيل تالا
هاي بلند و فضاهاي سرپوشيده و ستبري برپا كردند. جمشيد دستور داد تا جهت پـاكيزگي   كاخ

و حفظ سلامت مردم گرمابه بسازند، كه اين نشان از توجه ايران باستان به پاكيزگي و طهـارت  
  است.

 بفرمــــــــود ديــــــــوان ناپــــــــاك را
  

ــاك را      ــتن خـــ ــدر آميخـــ ــه آب انـــ  بـــ
ــل آمـــد چـــو بشـــناختند    هـــر آنچـــه زگـ

  
ــاختند    ــد ســـ ــت را كالبـــ ــبك خشـــ  ســـ

ــرد        ــوار ك ــو دي ــچ دي ــه گ ــنگ و ب ــه س  ب
  

 نخســـت از بـــرش هندســـي كـــار كـــرد      
ــاخ    ــه و كــ ــو گرمابــ ــد  چــ ــاي بلنــ  هــ

  
ــد       ــاه از گزنـ ــد پنـ ــه باشـ ــوان كـ ــو ايـ  چـ

  )9: 1384(فردوسي،   
دژ بزرگ  و مستحكمي بنا كـرد بـه خواسـت اهـورا      »ايرانويچ«جمشيد پس از آن كه در 

اد مردان و زنان پرهيزگار و دين دار انجمني تشكيل داد و آنها را بـه دژ فـرا   مزدا از تخمه و نژ
تـرين و زيبـاترين    هاي جانداراني كه در روي زمين موجود بودند، بـزرگ  گونه  خواند و از همه 

                                                            
كنـد تـا بـه     ـ ديوار برگفته از دو واژه ديو+ آورد است. ديوار يادمان روزگار جمشيد بوده كه ديـوان را وادار مـي  1

از » ديوار«اي معتقدند  دستور اهورا مزدا براي نخستين بار گرداگرد ايرانويج حصار و ديواري بكشند. هر چند عده
 به معني گرداگرد و دور گرفته شده است.» ور«يشه ر
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42  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

آنها را به آنجا برد و در كنار آنها بلندترين و خوشـبوترين گياهـان را نيـز وارد كـرد (كـزازي،      
امان ماندن از سرماي زمستان بتوانند نسل خود را نيز حفظ نمايند. از  ا ضمن در)، ت269:1385

اي كه در  توان با حضرت نوح(ع) مقايسه كرد. اسطوره شناسي، جمشيد را مي انداز اسطوره چشم
آن برف و كولاك و زمستان سرد و خشن همانند طوفان و باران سيل آسا بوده و دژ و بـارويي  

ي نجات بخش مطابقت دارد. داستان نماديني كه در نهايت جمشيد به ياري و استوار كه با كشت
راهنمايي اهورا مزدا بر آن بلاي ويرانگر و مرگبار پيروز شد و جهان بار ديگـر آبـادان و زمـين    
شاهد زندگي  و رونق گرديد و كشتزارها سبز و سرشار از گياهان و از مردمان نيكوسرشـت و  

كه آن سـرزمين بـر آنهـا تنـگ و كوچـك شـد و ايـن بـار نيـز جمشـيد            آنجا  نژاد شد، تا نيك
بالا رفت و كوه را از سه جهت  »البرز«يا همان  »ور«الدعوه به فرمان اهورا مزدا از كوه  مستجاب

  ).501:1374عقب راند و سرزمين فراخي را گستردانيد (مقدسي، 
  
  

  آيين هفتم: صنايع و استخراج معادن
دستور استخراج معادن را صادر كـرد، تـا از    1انش به ويژه هوشنگجمشيد به رسم پيشيني

هاي قيمتي و تزييني را استخراج نموده و با تدبير و شگردهاي ويـژه از سـنگ    ها سنگ دل كوه
دست آورد. او دستور داد تا گوهرهاي سرخ رنـگ شـبيه يـاقوت را از    ه سخت و خارا گوهر ب

ها طـلا و نقـره آن را اسـتخراج     ا ذوب كردن سنگ) و ب11:1381معدن استخراج كرده (همتي، 
هـاي   نمايند و جواهرات بسازند. بدين ترتيب، وي صنعت جواهرسازي را با صيقل دادن سنگ

                                                            
  ـ 1

 نخستين يكـي گـوهر آمـد بـه چنـگ     
  

ــنگ       ــرد س ــدا ك ــن ج ــش، ز آه ــه آت  ب
ــون     ــن آبگــ ــرد آهــ ــرمايه كــ  ســ

  
ــرون       ــيدش ب ــارا كش ــنگ خ ــز آن س  ك

 چــو بشــناخت، آهنگــري پيشــه كــرد   
  

ــرد    ــه كـــ ــري، اره و تيشـــ  از آهنگـــ
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  43 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

قيمتي مانند ياقوت و كهربـا تـرويج و گسـترش داد. جمشـيد بـا تأكيـد بـر ايـن صـنايع هـم           
ا تقويت نمـود و هـم بنيـه و    زايي كرد و مملكت را توانگر ساخت و پشتوانه ارزي آن ر اشتغال

  توان مالي مردم را ارتقاء بخشيد و با تجملات بر نشاط و شادابي ايرانيان افزود.
ــار   ــك روزگـ ــت يـ ــر جسـ ــارا گهـ  ز خـ

  
 همــــي كــــرد از و روشــــني خواســــتار     

 بـــه چنـــگ آمـــدش چنـــد گونـــه گهـــر   
  

ــيم و زر     ــاده و ســ ــاقوت و بيجــ ــو يــ  چــ
 ز خــــارا بــــه افســــون بــــرون آوريــــد  

  
 ــ   ــته بنــــ ــد آراســــ ــدشــــ  دها را كليــــ

  )9: 1384(فردوسي،   
  

  آيين هشتم: توجه به تجملات و تزيينات
جمشيد پس از آن كه نيازهاي اوليه و زيستي مردم را تأمين نمود، نـيم نگـاهي بـه            

نيازهاي ثانويه شهروندان و آراستن زندگي آنها نمود و در راستاي متمدن سازي ايران به تجدد، 
كرد. او دستور داد تا سينه سـنگ را بشـكافند و از آن فلـزات گرانبهـا و     زيبايي و جمال توجه 

سنگهاي قيمتي و جواهرات و ياقوت استخراج نمايند و به عنوان زينت به مردم ارزانـي كننـد.   
، دستور داد تا گياهان خوشبو و معطر شناسايي و كشف شوند تـا مـردم بـا بـوي     چنين هموي 

هايشان مسرور گردند. پـس بـه فرمـانش عنبـر،      از ملاقات ديگر روبه رو شوند و خوش با يك
مشك، كافور، عود و گلاب رايج شد تا بدين وسيله به يكي ديگر از نيازهـاي مـردم كـه بـوي     

  باشد، نيز پاسخ داده شود. خوش و عطر مي
 هـــاي خـــوش آورد بـــاز   دگـــر بـــوي 

  
 كـــــه دارنـــــد مـــــردم ببـــــويش نيـــــاز   

 چو بان و چـو كـافور و چـون مشـك نـاب       
  

ــلاب     ــو روشــن گ ــر چ ــود و چــو عنب  چــو ع
  (همان)  

ترويج صنعت جواهرسازي و  چنين همجمشيد با توجه به اهميت مواد و گياهان معطر و 
هاي تزييني و قيمتي و احداث گرمابه، سه نشان و شاخص تمـدن و تجـدد را    استفاده از سنگ
گونه زشـتي و پلشـتي را   هايي كه مظهر سرزندگي و نشاط بوده و هر  كند. مؤلفه نيز معرفي مي

داري پـس از توجـه بـه     اي در آيين حكومت كند. آنچه مسلم است، اين پادشاه اسطوره دور مي
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

نيازهاي اوليه و بيولوژيكي مردمش به نيازهـاي ثانويـه از جملـه تـنعم و تجمـل نيـز اهميـت        
  دهد. مي

  
  آيين نهم: پزشكي و توجه به سلامت و تندرستي 

داد، دسـتور بـه آمـوختن     به سلامت و تندرستي ايرانيان مـي  جمشيد به جهت اهميتي كه
حرفه و شگردهاي پزشكي داد و با ترويج اين امر سطح سلامت و صحت مردم ارتقا يافـت و  

اي كه در آن مـرگ و ميـر كـاهش     اي سالم و عاري از هرگونه بيماري را رقم زد. جامعه جامعه
  جمعيت رو به فزوني نهاد. يافته و سن اميد به زندگي افزايش و به تبع آن

 پزشـــــكي و درمـــــان هـــــر دردمنـــــد
  

ــد    ــتي و راه گزنــــــــــ  در تندرســــــــــ
ــكار     ــز آشــ ــرد نيــ ــا كــ ــا رازهــ  همانــ

  
ــتار      ــو خواســـ ــد چنـــ ــان را نيامـــ  جهـــ

  (همان)  
ها را از بين برد و نرخ مرگ و ميـر را كـاهش و طـول     وي با توسعه علم پزشكي بيماري

اي به خود گرفت. او با تكيه بـر علـم پزشـكي     عمر مردم را افزايش داد و جمعيت سير فزاينده
  گذاري نمود. جامعه را بهبود بخشيد و اجتماعي سالم با اميد به زندگي بالايي پايه

  
ــت    ــت راس ــان گش ــان جه ــه داور و درم  ب

  
 كـــه يـــاري و مـــرگ كـــس را نكاســـت      

ــرگ از كســي     ــه برداشــت م ــن ك  جــز از م
  

 وگــــر بــــر زمــــين شــــاه باشــــد بســــي   
  )110(همان:   

شهادت تاريخ جمشيد مستجاب الدعوه بود و از پروردگار خويش خواستار آن شد  بنا به
تا مرگ و بيماري را از سرزمين او دور كند و چنين شد و خلق افزوني گرفت تا آنگاه كه زمين 

  ).500:1374برايشان تنگ شد (مقدسي، 
  

  بندي اجتماعي آيين دهم: طبقه
راري امنيت و رفع نيازهاي مردم و بالا بردن جمشيد پس از سامان بخشيدن به سپاه و برق

به منظور سامان دهي امور مردم و تنظيم روابط و سـاختارهاي اجتمـاعي     نشاط و سلامتي آنها،
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جديد و روبه رشد مردمي كه تعدادشان به صـورت تزايـدي رو بـه افـزايش بـود، دسـتور بـه        
  مشاغل داد. ها و بندي و تمايز پيشه بندي اجتماعي به منظور لايه طبقه

ــاد     ــر نه ــاز ديگ ــد، س ــرده ش ــن ك ــو اي  چ
  

 زمانــــه بــــدو شــــاد و او نيــــز شـــــاد      
 اي انجمــــن گــــرد كــــرد زهــــر پيشــــه  

  
ــورد      ــاه خــ ــز پنجــ ــدرون نيــ ــدين انــ  بــ

  )9: 1384(فردوسي،   
شد. جمشـيد بـه    قشربندي و لايگاني بر اساس شاخص حرفه و مشاغل پدران محقق مي

هاي اجتماعي پنجـاه سـال وقـت     امان بخشي به لايهمنظور تعيين جايگاه و پايگاه هر كس و س
هايي منظم گرداند و  صرف كرد تا مردم را بر اساس صنوف و مشاغل آبا و اجداديشان در گروه

بر اساس نوع آموزش افراد كه ناگزير به فراگيري مشاغل پدران خود بودند، بساط نظام كاست 
از سال صد تا صـد و پنجـاهم پادشـاهي    «د: نگار در اين زمينه مي» طبري«موروثي را پهن كند. 

تقسيم كـرد  » اُهتوخشي«و » بسيتولي«، »تيشتاريان«، »آتورنيان«جمشيد مردمان را در چهار طبقه 
  ).118:1352(طبري،  »و هر گروهي را گفت كه هيچ كس مبادا كه بجز كار خويش كند

ــز  ــاه نيــ ــال پنجــ ــدرون ســ ــدين انــ  بــ
  

ــز     ــيار چيـــ ــيد بســـ ــورد و ببخشـــ  بخـــ
 هــــر يكــــي را يكــــي پايگــــاه  ازيــــن  

  
 ســــــــزاوار بگزيــــــــد و بنمــــــــود راه  

ــدازة خـــويش را    ــا هـــر كـــس انـ  كـــه تـ
  

ــيش را     ــم و بــــ ــد كــــ ــد، بدانــــ  ببينــــ
  )9: 1384(فردوسي،   

ساز عـدالت اجتمـاعي اسـت. امـا      بندي زمينه شناسي، ماهيت نظام طبقه در قاموس جامعه
در كاست خود محبوس و مجبـور   چنان چه اين نظام به دور از هرگونه تحرك باشد و افراد را

دوانـد.   در جامعـه ريشـه مـي    1كند، مانع تحقق عدالت اجتماعي شده و پايگاه محول و انتسابي
هـا را تنهـا در محـدوده     پايگاهي كه لياقت را به گوشه انزوا و عزلت رانده و اسـتعداد قابليـت  

دوران انوشيروان به حد دهد. همان نظامي كه در  كاست و طبقه آباء و اجدادي مجال جولان مي
بندي كاستي و موروثي بـه بلـور    اعلاي خود رسيد. در اين وادي، جمشيد با طراحي نظام طبقه

اي زد كه رفته رفته اين ضربه به همراه ساير علل به شكافي عميق  نازك عدالت اجتماعي ضربه

                                                            
1- Ascribe status 
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46  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

رانجام بسـاط  لاجرم تدبير و انديشه او موفـق بـه بنـد زدن آن نشـد، تـا آنكـه س ـ       تبديل شد و
  پادشاهي وي را برچيد و تحويل ضحاك ماردوش داد. 

شباهت به شاخص تمايز طبقـات   بهر تقدير، ملاك تفكيك طبقات چهارگانه جمشيد بي  
شاخص اين نظام را ثروت و مالكيـت   ترين مهم »ماركس«باشد.  شناسي نمي در جامعه »ماركس«

را بـه دو   18و  19داري قرن  اروپاي سرمايه دانست و بر اساس همين ملاك، نيروهاي توليد مي
ا كه صاحبان ابزار و نيروهاي توليد و طبقه پرولتاريا كـه فاقـد ايـن نيروهـا بودنـد،      وطبقه بورژ

شـود و   دگرگـون مـي   »وبـر «ها در انديشـه   ). البته اين ملاك30:1385تقسيم كرده است(ريتزر، 
بنـدي   ). در هر حال، لايـه 192:1389نهايي، گردد (ابوالحسن ت نيز اضافه مي »قدرت«و  »منزلت«

  باشد:  اجتماعي آن روزگاران به قرار زير مي
يـا   »آتوريـان «اولـين طبقـه اجتمـاعي، طبقـه موبـدان      روحانيون و موبدان:  ـطبقه اول  

اي كه بـه روال سـنت ايـران     كه همان خادمان آتشكده و پيشوايان ديني بودند. طبقه »كاتوزيان«
قه ديگر اولويت داشته و پايگاهي بـس رفيـع در جامعـه اشـغال كـرده بودنـد.       باستان بر هر طب

كـه از جايگـاه    جمشيد در آيين تاجگذاري وظيفه خود را شهرياري و موبـدي اعـلام كـرد. او   
پنداشت، ناگزير ضمن اعلام  موبدان به نيكي آگاه بود و آنان را مدعي و موازي حكومت نيز مي

ه قدرت خود قرار داد و بي پرده سياست و دين را با هـم تلفيـق   حكومت ديني آنها را در چنبر
كند. وي ناگزير بايد طبقه موبدان را بالاترين طبقه بدانـد و بـه    كرده و اعلان حكومت ديني مي

آنها وفادار باشد. پس پايگاه و جايگاه ايشان را ارتقاء بخشيده و از توده مردم متمـايز نمـوده و   
دهد. جايگاهي كه از خاك پست فاصله دارد و كوهساران كـه   ه قرار ميدر بالاترين مرتبه جامع

  كند. باشد را تعيين مي تر مي ها نزديك تر بوده و به آسمان بلندتر و رفيع
ــوانيش   ــان خــ ــه كاتوزيــ ــي كــ  گروهــ

  
 بــــــه رســــــم پرســــــتندگان دانــــــيش   

ــروه    ــان گـــ ــان از ميـــ ــدا كردشـــ  جـــ
  

 پرســــــتنده را جايگــــــه كــــــرد كــــــوه  
ــود ك    ــا پرســــتش بــ ــدان تــ ــانبــ  نـــــواي پـــــيش روشـــــن جهاندارشـــــان   ارشــ
  )9: 1384(فردوسي،   

ايـزدي    گذاشت، فـرهّ  جمشيد مادام كه بر ادعاي خود پاي بند بود و به موبدان احترام مي
نيز يار و مددكارش بود، اما آنجا كه غرهّ شد و موبدان و مردان ديني را مورد بي مهري قرار داد  
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  47 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

ي نيز از او روي برتابيد و خورشيد پرفـروغ پادشـاهيش رفتـه    ايزد  و ادعاي الوهيت نمود، فرهّ
 »نامـه  سياسـت «اش فراهم شد. در  رفته غروب نمود و زمينه ظهور ضحاك و حكومت خودكامه

خواجه «نيز تأكيد بر اين امر شده كه علما و پيشوايان ديني از عناصر اصلي طبقه حاكم بودند و 
كـه سياسـت از ديانـت جـدا نيسـت (نظـام الملـك،         داد، اين عقيـده را نشـر مـي    »الملك نظام

70:1358.(  
يا نيساريان همان مردان رزمنده و  »نيشتاريان«لشكريان سپاهيان و لشكريان:  ـطبقه دوم  

پاسداران تاج و تخت شهرياري هستند. آنهايي كه قوام و بقاء تـاج و تخـت جمشـيد بـه آنهـا      
  ماندند.  ثابت قدم ميبستگي داشته و مردانه در وظايف خود استوار و 

 صــــفي بــــر دگــــر دســــت بنشــــاندند
  

 همــــــي نــــــام نيســــــاريان خواندنــــــد  
 كجــــا شــــير مــــردان جنــــگ آورنــــد   

  
 فروزنــــــــدة لشــــــــكر و كشــــــــورند  

ــاي      ــاهي بجـ ــت شـ ــود تخـ ــان بـ  كزيشـ
  

 وزيشـــان بـــود نـــام مـــردي بـــه پـــاي       
  )9: 1384(فردوسي،   

ها و شـير مـردي آنهـا     حافظان و پاسداران مملكت كه آبرو و غرور ملي ناشي از دلاوري
  دارنده تخت و سپاه هستند. كشور و نگه اي كه به تعبير حكيم توس فروزندة بود. طبقه

ساختار جامعه ايران باستان كشاورزي و دهقاني بوده دهقانان و كشاورزان:  ـطبقه سوم  
كه بر همين اساس طبقه سوم تشكيل شده است. آنها مالكـان زمـين و صـاحبان آب هسـتند و     

اي كـه   انـد. طبقـه   غه معاش نداشته و متنعم بوده و زندگي آرام همراه با رفاه نسـبي داشـته  دغد
شان گشوده است. او ايشـان را آزادگـاني    از آنها به نيكي ياد كرده و زبان به ستايش »فردوسي«

با نام   گذرانند. طبقه سار كار و تلاش روزگار مي كند كه از دسترنج خويش و در سايه معرفي مي
كه بر خوان خويش نشسته و سرزنش ديگران را نشنيده و كسي بر آنـان سـروري و    »بسودي«

سالاري ندارد. آنان تن به خدمت ديگران نداده و با آسايش و آرامش و به دور از هرگونه منت 
وضعيت آنها را تـا قبـل از ساسـانيان بـه      »فردوسي«اي كه   گذرانند. لايه حاتم طائي روزگار مي

به صاحبان ابـزار   »ماركس«اي كه در ادبيات  ). طبقه51:1386دانست (رضا قلي،  تر ميمراتب به
  اند. تعبير شده 1و نيروهاي توليد

                                                            
1- Force production 
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48  داري در اسطوره جمشيد شناختي بر آيين مملكت رويكردي جامعه 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

ــناس    ــره را شـ ــر گـ ــه ديگـ ــودي سـ  بسـ
  

 كجـــا نيســـت بـــر كـــس بريشـــان ســـپاس   
ــد    ــود بدرونــ ــد و خــ  بكارنــــد و ورزنــ

  
ــوند    ــرزنش نشــ ــورش ســ ــاه خــ ــه گــ  بــ

ــوش     ــده پــ ــن آزاده و ژنــ ــان تــ  زفرمــ
  

ــوش وز آو   ــوده گـــــ ــاره آســـــ  از بيغـــــ
ــروي     ــي بـــ ــاد گيتـــ ــن آزاد و آبـــ  تـــ

  
ــوي    ــوده از داور و گفتگــــــــ  برآســــــــ

 چــو گفــت آن ســخن گــوي آزاده مــرد      
  

 كـــــه آزاده را كـــــاهلي بنـــــده كـــــرد     
  )9: 1384(فردوسي،   

كه ناگزير بودند  »اهتوخشي«دستان و فقرايي  تهي دست و فقير: توده تهي ـطبقه چهارم  
دادنـد.   وسيع چهارم را تشكيل مـي   دمت ديگران دهندو اينان طبقهبراي گذران زندگي تن به خ

كشي كه شغل و درآمد معيني نداشته و هميشه نگران معاش خود و خانواده بوده و  توده زحمت
در انديشه پريشان و مضطرب از فرداي نامعلوم و مأيوس كننده و در عين حال روحيه طغيان و 

ريخته، همان  كندند و عرق مي ي روزي اهل و عيال جان مياي كه در پ سركشي را داشتند. طبقه
هاي يدي ناراضي و مغرور  و زورمندي كـه در انديشـه قـوت لايمـوت      كارگران قوي و عمله

گذاشتند و آماده هرگونه سركشي و شورش بودند. گروهي كه بـه علـت ظلـم و     سربر بالين مي
  داشتند:جور نظام موجود آمادگي هرگونه طغيان و انقلابي را 

 چهـــــارم كـــــه خواننـــــد اهتوخشـــــي
  

ــا سركشـــــي     همـــــان دســـــت ورزان بـــ
ــود      ــه بـ ــان پيشـ ــان همگنـ ــا كارشـ  كجـ

  
ــود    ــه بـــ ــه پرانديشـــ ــان هميشـــ  روانشـــ

  (همان)  
را در كنار عواملي ديگر زمينه ساز طوفان مهيبـي كـه بـه     »جمشيد«بندي  طبقه »فردوسي«

ي كـه در زيـر پـرده نظـم و     آيد، مجسم كرده است. جنبش ـ يك سونامي درمي هيأتتدريج در 
انضباط و سكوت و تسليم در برابر تثبيت پايگاه موروثي افراد در حـال خروشـيدن بـود. او بـا     

هـا را پـر    ها  و نارضايتي هاي موروثي بازار تنش تمايز طبقات چهارگانه و تبديل آنها به كاست
شـور و مسـتعد طبقـه    گيرد. جمشيد جوانان پر كند و عدالت اجتماعي را به چالش مي رونق مي

توده را محكوم به ماندن در محدوده صنفي آباء و اجدادشان نمود. محكوميتي كه بايد به جـرم  
شان سركوب شده تا شاهان پيشدادي بتوانند در نظـام   شغل پدري آرزوها و استعدادهاي بالقوه

و دلنواز،  كه اين نظم هندسي ظريف هندسي و منجمد، جامعه ايران را سامان بخشند، در حالي
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  49 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

با ظرافت و » فردوسي«خواند و  طبيعت و سرشت سركش جوانان را به طغيان و عصيان فرا مي
هـاي زنـدگي را از    امتيازات و فرصـت  اي ه هر جامعهكند، ك لطافت و به زبان نمادين اشاره مي

اج مردم دريغ كند و ايشان را محدود به يك صنف يا طبقه خاص نمايد، عاقبت آم  عوام و توده
  بيداد و طغيان مردم خواهد شد و سرنگوني پايان و فرجام كارش خواهد بود.

  
  : دريانورديآيين يازدهم

پس از آنكـه مرزهـاي    ،جمشيد در راستاي عمران، آبادي، شهرسازي و تأمين رفاه رعيت
راني رايـج گـردد تـا     زميني را امن نمود، دستور داد تا در مناطق دريايي و بندري صنعت كشتي

ن تقويت امنيت مرزهاي دريايي، بازار تجارت آبي و بين المللي رونـق گيـرد. بنـابراين، او    ضم
دوزد و آنها را مسـخر اقتـدار و قـدرت خـود      پس از برقراري امنيت زميني به درياها چشم مي

  دهد. ها در قلمرو قدرتش قرار مي ها را همانند سرزمين كند و پهنه آب مي
 زآبگـــذر كـــرد از آن پـــس بـــه كشـــتي 

  
 ز كشــــور بــــه كشــــور گرفتــــي شــــتاب   

 (همان)   

  
  دوران طلايي پادشاهي جمشيد 

هـا   ييهاي اين پادشاه مقتدر پيشـدادي، آريـا   ها و پايمردي به خواست اهورامزدا و تلاش
سر بردند و كسي درد و رنجي به خود نديد و از بيماري و مرگ ه و نعمت ب سيصد سال در ناز

به پاداش اين خـدمات ارزنـدة جمشـيد گرسـنگي و درمانـدگي و      هيچ خبري نبود. اهورامزدا 
چنين آمـده كـه در ايـن ايـام      »يسنا«ساخت. در  پيري و مرگ را از سرزمين وي دور چنين هم

خوراك و توشه پايان ناپذير بود، آب گوارا و گياه تازه به وفور در دسترس بود. گرمـا و سـرما   
). در ايـن دوران اسـباب   272:1385بـود(كزازي، ين ي ـآ وجود نداشت، روزگاران زرين و بهشت

بزرگي آريائيها به وسيله جمشـيد فـراهم شـد و كارهـاي زيربنـايي توسـعه و سـامان يافتـه و         
هـاي تخـت شـاهي قـوام گرفـت. در ايـن        هاي اقتصادي به اوج شكوفايي رسيد و پايه فعاليت

ده و گـوش بـه   روزگار مردم سرمست از شادكامي زبان بـه تمجيـد و تعريـف جمشـيد گشـو     
  سيصد سال چنين به سر بردند. فرمانش دادند و او را همراهي كردند و
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 چنــين ســال سيصــد همــي رفــت كــار     
  

ــار     ــدر آن روزگـــ ــرگ انـــ ــد مـــ  نديدنـــ
ــود آگهـــــي    ــان نبـــ  زرنـــــج و زبدشـــ

  
 ميــــان بســــته ديــــوان بســــان رهــــي      

ــوش     ــاده دو گــ ــردم نهــ ــانش مــ  بفرمــ
  

 زرامــــش جهــــان بــــد پــــر زآواز نــــوش  
 ــ   ــد بــ ــا برآمــ ــين تــ ــاليانچنــ  رين ســ

  
 همـــــي تافـــــت از شـــــاه فـــــرّ كيـــــان  

ــادكام    ــĤرام از آن شـــ ــد بـــ ــ ــان بـ  جـــ
  

ــام      ــد پيــ ــو بــ ــو بنــ ــدو نــ ــزدان بــ  زيــ
ــار      ــرين روزگـ ــد بـ ــدين برآمـ ــو چنـ  چـ

  
ــهريار     ــوبي از شـــ ــز خـــ ــد جـــ  نديدنـــ

ــربه   ــان سـ ــي  جهـ ــت او را رهـ ــر گشـ  سـ
  

ــان    ــته جهــــ ــي  نشســــ ــا فرهّــــ  دار بــــ
  )9: 1384(فردوسي،   

  

  جمشيد در پرتگاه نارسيسم 
د پنجاه سال ديگر را صرف كارهاي بزرگ و شگرف كرد و تلاش فراواني نمود تا جمشي

به تمام هنرهايي كه عقلش پا مي داد، دست يازيد. پس همة آنچه را كه مي بايست انجام دهد، 
كه به خود افتخار نمود و غرهّ شـد و از كارهـايش    چنان خدماتي شد أمنش به فرجام رسانيد و

يش شد. او دچار كبر و سرمستي كاذبي يو فريفته قدرت و اقتدار اهوراخشنود و راضي گرديد 
هاي موجـود را ترسـيم    جايگاهي فراتر از واقعيت شد و پايگاه والايي براي خود تصور نمود و

  كرد.
ــز  ــد نيــ ــه برنجيــ ــال پنجــ ــين ســ  چنــ

  
 نديـــد از هنـــر بـــر خـــرد بســـته چيـــز       

ــي    ــه كردنــ ــد  همــ ــد پديــ ــا چوآمــ  هــ
  

 ــ بـــه   ــز از خويشـــتن كـ ــدگيتـــي جـ  س نديـ
ــه     ــد بـ ــاي وي آمـ ــو آن كارهـ ــاي چـ  جـ

  
 زجــــــاي مهــــــين برتــــــر آورد پــــــاي  

  (همان)  
نخوت خـود را   او كه پايگاه رفيع و بلندي براي خود متصور شده بود، سرشار از غرور و

هـاي نارسيسـم در    همتا و بدون رقيب ديد، پس خودبين و خودشيفته شد و شراره در جهان بي
 »نوروزنامـه «در كتاب  »خيام«ه استبداد و خودپرستي رانده شد. وجودش زبانه كشيد و به پرتگا

نويسد: جمشيد در اول پادشاهي سخت عادل و خداترس بود و جهانيـان او را  در اين زمينه مي
دار بودند و بدو خرمّ. ايزد تعالي او را فرهّ و عقلي داده بود كه چنـدين چيزهـا بنهـاد و     دوست

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  51 داري در اسطوره جمشيد تشناختي بر آيين مملك رويكردي جامعه

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

با و عطر و چهارپايان بياراسـت. چـون از ملـك او چهارصـد و     جهانيان را به زر و گوهر و دي
اندي سال بگذشت، ديو بدو راه يافت و دنيا را در دل وي شيرين گردانيد و دنيـا در دل كسـي   

  ).42:1385شيرين مبادا (خيام،
هـاي تخـت شـاهي را     به هر تقدير، جمشيد پس از آنكه اسباب سلطنت را فراهم و پايـه 

ها و درياها را مسـخر سـاخت و عرصـه جـولان      سترة زمين و پهنه اقيانوساستوار گردانيد و گ
هاي تخت جـواهر نشـانش را بـر     تر از آن ديد تا پايه خود نمود، عالم خاكي را خردتر و پست

ها در سرش جنبيد تا ضمن سيطره بـر آن،   پيشاني زمين نهد. پس سوداي تسلط بر سپهر آسمان
ها فرو گذارد. او كه فرمانرواي هفت اقليم بـود و بـر    ب آسمانهاي موكب ملوكانه را بر قل پايه

كرد، به ديوان فرمان داد تا برايش گردونه و تختي بسازند تا بـر آن   پريان و آدميان پادشاهي مي
  ).500:1374ها گردش كند(مقدسي، نشيند و در آسمان

ــه ــاخت   بـ ــي تخـــت سـ ــاني يكـ ــر كيـ  فـّ
  

ــناخت      ــدر شـ ــوهر انـ ــدو گـ ــه بـ ــه مايـ  چـ
 خواســــتي ديــــو برداشــــتيكــــه چــــو   

  
ــه    ــامون بـــ ــتي  زهـــ ــردون برافراشـــ  گـــ

ــوا    ــان هــ ــان ميــ ــيد تابــ  چــــو خورشــ
  

ــان روا    ــاه فرمــــ ــرو شــــ ــته بــــ  نشســــ
ــت او     ــر آن تخـ ــد بـ ــن شـ ــان انجمـ  جهـ

  
 شـــــــگفتي فرومانـــــــده از بخـــــــت او  

  )9: 1384(فردوسي،   
كرد بـر  جمشيد كه با كمك فرهّ ايزدي تختي جواهرنشان ساخته بود، هر آينه كه اراده مي

هـا   نشست و ديوان آن را بر دوش نهاده و تنوره كشان از هامون به آسمان آن تخت سلطنت مي
بردند. البته مراد حكيم توس از رفتن جمشيد به افلاك و سـفرهاي آسـماني، غفلـت وي از     مي

كنايه به جدا شدن پادشاه از توده مردم است. اشاره بـه جـدايي و    احوال رعيت و مملكت بود.
ها، تا آنجا كه پادشاه در لطافت افلاك و توده در ضلالت خاك  فاصله زمين و آسمانتمايزي به 

آورد: بگفت تا چرخي از آبگينه براي او بسـازند و شـياطين را   مي »محمدبن جرير طبري«بود. 
تا بابل بـه يـك روز رفـت و     1آن نشست و در هوا از شهر خويش دنباوند درآن جاي داد و بر
  ).118:1352كه ديدند نوروز گرفتند(طبري، مردم از اين شگفتي

                                                            
 ـ دماوند1
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 بــــه جمشــــيد بــــر گــــوهر افشــــاندند
  

ــد     ــو خواندنــــ ــر آن روز را روز نــــ  مــــ
 سرســـــال نـــــو هرمـــــز فـــــرودين     

  
ــين     ــن دل زكـــ ــج تـــ ــوده از رنـــ  برآســـ

ــتند    ــادي بيĤراســـ ــه شـــ ــان بـــ  بزرگـــ
  

ــتند     ــگران خواســ ــام و رامشــ ــي و جــ  مــ
ــار    ــرّخ از آن روزگــ  چنــــين جشــــن فــ

  
 دگـــــــاربمانـــــــده از آن خســـــــروان يا  

  )9: 1384(فردوسي،   
ها رفت، روز اول فـروردين   بنابراين، نخستين روزي كه جمشيد با تخت شاهي به آسمان

ها به مناسبت اين كار شگرف و پيروزي بزرگ آن را نوروز نام نهادند. روزي كـه   ييبود و آريا
نوروزي كـه  ايرانيان به جمشيد و تختش آفرين گفتند و از شكوه و جلالش شگفت زده شدند. 

پايان روز اقتدار و جبروت جمشيد بود، زيرا كه از اين پس او خودكامگي و نخوت را به حـد  
  اعلا رسانيد و فرهّ ايزدي را از كف داد و رفته رفته به قهقراي سقوط كشيده شد.

 

  كبر و غرور پاشنة آشيل جمشيد
جـويي   نگيزه برتريشاه پيشدادي در كاخ و بارگاهش سرمست از قدرت و اقتدار بود و ا

مالامال وجودش را فرا گرفتـه و جـز ذات ملوكانـه و انجمنـي از      هاي نخوت و غرور و شراره
سراي خوش رقـص كـه سـر قفلـي بارگـاه       گو و مديحه چاكران خوش خدمت و جمعي تملق

 ـ  انـد، چيـزي نمـي    شاهي را ملك مطلق خود نمـوده  ر در سرسـراي كـاخي   ديـد. او در اوج كب
گوشه عزلت برگزيده و مهر خموشي  اي خاموش و منقاد ه بيرون از آن تودهحكومت مي كرد ك

بر لب زده و از تغيير و دگرگوني در خلقيات پادشاه غرق در حيرت و شگفتي بودنـد. خلـق و   
خوي اهورايي با رويكرد خدمت به مردم كه به ناگاه سر از آستان يزدان برتافتـه و خـود را نـه    

بلكه جايگزين حضرتش در روي كره خاكي ديد. سرانجام اين شاه خليفه و جانشين پروردگار 
اي سر از بارگاه اهورايي برتافته و انبان نخوت و هيمنة غرور را بر دوش كشـيد   مقتدر اسطوره

ر و بلنداي كوه غرور به مردم نگريست و همين امر پاشنة آشيل وي را نشـانه  بو از ستيغ قلة ك
  ي تخت شاهي را فراهم نمود.مقدمات واژگون رفت و تشريفات و

 يكايــــك بــــه تخــــت مهــــي بنگريــــد
  

 بــــه گيتــــي جــــز از خويشــــتن را نديــــد  
 شــــناس منــــي كــــرد آن شــــاه يــــزدان  

  
ــپاس    ــد ناســـ ــد و شـــ ــزدان بپيچيـــ  ز يـــ

  (همان)  
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در حكومت جمشيد رخنه كرد و بساط ظلـم و جـور در    جتدريه استبداد و ديكتاتوري ب
بر خويشتن فريفته شد و سر از فرمان يزدان برتابيـد و   بارگاه وي پهن و رنگين شد، تا آنجا كه
  ).236:1385لاجرم فرهّ ايزدي را از دست داد(كزازي،

 گرانمايگــــــان را زلشــــــكر بخوانــــــد
  

ــد      ــان برانـ ــيش ايشـ ــخن پـ ــه سـ ــه مايـ  چـ
ــت بـــا ســـالخورده مهـــان        چنـــين گفـ

  
 كــــه جــــز خويشــــتن را نــــدانم جهــــان   

 هنـــر در جهـــان از مـــن آمـــد پديـــد      
  

ــامور     ــن نـ ــو مـ ــد چـ ــاهي نديـ ــت شـ  تخـ
 جهــــان را بــــه خــــوبي مــــن آراســــتم  

  
ــتم    ــه مـــن خواسـ ــان گشـــت گيتـــي كـ  چنـ

ــت      ــن اس ــان از م ــواب و آرامت ــور و خ  خ
  

ــت      ــن اسـ ــان از مـ ــش و كامتـ ــه كوشـ  همـ
ــت     ــاهي مراســ ــيم شــ ــي و ديهــ  بزرگــ

  
ــت       ــي پادشاس ــن كس ــز م ــه ج ــد ك ــه گوي  ك

  )9: 1384(فردوسي،   
  

  گسست بين مردم و جمشيد
جمشيد از يك سو و طغيان و استبدادش از سوي ديگر، مردم را ادعاي خدايي و الوهيت 

از پيرامونش پراكنده و خاطرشان را آزرده نمود. جمشيد ديگر از براي مردم و از جـنس مـردم   
نبود، پس تودة مردم، سركشي و طغيان كفرآلود او را بر نتابيده و پيوند مهر و دوستي را از وي 

  گسستند.
 ن كــردم ايــنگــر ايــدون كــه دانيــد كــه مــ

  
 مــــرا خوانــــد بايــــد جهــــان آفــــرين      

 همـــــه موبـــــدان ســـــرفكنده نگـــــون  
  

ــون     ــه چـ ــتن نـ ــت گفـ ــس نياراسـ ــرا كـ  چـ
ــزدان ازو     ــرّ يـ ــد فـ ــه شـ ــن گفتـ ــو ايـ  چـ

  
ــو       ــر از گفتگـ ــد پـ ــان شـ ــت و جهـ  گسسـ

 هـــر آنكـــس ز درگـــاه برگشـــت روي     
  

ــامجوي     ــي نــ ــش يكــ ــه پيشــ ــد بــ  نمانــ
  (همان)  

) كه 273:1375وي از اهورامزدا دانسته(كزازي،گناه جمشيد را نافرماني و سركشي  »يسنا«
ترين زمان ممكن پشتوانه مردمي  سرانجام موجب شد تا فرهّ ايزدي از وي دورگشته و در كوتاه

  را از دست دهد.
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ــاه   ــال از در بارگــ ــت ســ ــه و بيســ  ســ
  

 پراكنــــــده گشــــــتند يكســــــر ســــــپاه  
 منــــي چــــون بپيوســــت بــــا كردگــــار  

  
 شكســــت انــــدر آورد بــــر گشــــت كــــار  

 ت آن سـخن گـوي بـا فـرّ و هـوش     چه گف  
  

ــوش      ــدگي را بكـ ــدي بنـ ــرو شـ ــو خسـ  چـ
ــپاس     ــه شــد ناس ــر آنكــس ك ــزدان ه ــه ي  ب

  
 بـــه دلـــش انـــدر آيـــد زهـــر ســـو هـــراس  

ــت روز       ــون گش ــر گ ــر تي ــيد ب ــه جمش  ب
  

ــروز     ــي فــ ــرّ گيتــ ــت آن فــ ــي كاســ  همــ
  (همان)  

  

  شورش و بلوا فرجام جمشيد
يزدان سر بر تافـت و سركشـي و   گاه كه جمشيد خويشتن را خدا خواند و از پيشگاه  آن

عصيان را پيش گرفت، فرّ ايزدي از وي رخت بـر بسـت و مـردم و لشـكريان از دور و بـرش      
پراكنده شدند و حلقه اتحاد مملكت از هم گسيخت. در اين رهگذر، روزگار نيـز روي خـوش   

شد و بخـت  را از او برگرداند. او كه خود را با پروردگار قياس كرد به شكست و ناكامي دچار 
). در اين ايام شورش و بلوا ايـران زمـين را فـرا    272:1385و روزگار وي زيرو زبر شد(كزازي،

  سو و برزني جمعي جهت واژگوني تخت پادشاهي آماده و بسيج شدند. گرفت و از هر
 از آن پــــس برآمــــد ز ايــــران خــــروش

  
ــوش       ــگ و ج ــوي جن ــر س ــد از ه ــد آم  پدي

ــپيد     ــنده روز ســ ــت رخشــ ــيه گشــ  ســ
  

ــتن   ــيد گسســــ ــا جمشــــ ــد بــــ  د پيونــــ
 بـــــرو تيـــــره شـــــد فـــــرّة ايـــــزدي  

  
 بــــــه كــــــژّي گراييــــــد و نــــــابخردي  

ــروي      ــوي خسـ ــر سـ ــد از هـ ــد آمـ  پديـ
  

 يكــــــي نــــــامجوي ز هــــــر پهلــــــوي  
 ســــيه كــــرده و جنــــگ را ســــاختند     

  
ــد    ــيد پرداختنـــــ ــر جمشـــــ  دل از مهـــــ

ــپاه    ــد ســـ ــران برآمـــ  يكايـــــك از ايـــ
  

 ســــــــوي تازيــــــــان برگرفتنــــــــد راه  
  )15: 1385(فردوسي،   

خواص از ظلم و جور جمشيد به امان آمدند و به دنبـال منجـي بودنـد و لاجـرم      عوام و
را برگزيدند و به ايران دعوتش كردند، او نيز بي درنـگ پـذيرفت و روانـه     »ضحاك« نابخردانه

  پارس شد.
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ــاد روي  ــيد بنهــ  ســــوي تخــــت جمشــ
  

ــروي     ــي بــ ــرد گيتــ ــتري كــ ــو انگشــ  چــ
ــد رو    ــد كنـ ــيد را بخـــت شـ ــو جمشـ  چـ

  
 جهـــان زار نـــو  بـــه تنـــگ انـــدر آمـــد     

ــلاه    ــت و كـــ ــداد تخـــ ــت و بـــ  برفـــ
  

ــپاه    ــنج و ســـ ــيم و گـــ ــي و ديهـــ  بزرگـــ
  (همان)  

جمشيد چون عرصه را تنگ و پيرامونش را خالي از سپاه و لشكر ديد، پس تاج و تخـت  
را تسليم ضحاك كرد و آن اژدها پيكر مـاردوش سـزاي ناسپاسـي و كفـران جمشـيد را بـا اره       

  كينش داد.
ــ ــه چنـــگچـــو ضـــحاكش آورد ناگـ  ه بـ

  
ــگ     ــاني درنـــ ــدادش زمـــ ــك نـــ  يكايـــ

 بـــه ارش سراســـر بـــه دو نـــيم كـــرد      
  

 بــــيم كــــرد جهــــان را از و پــــاك و بــــي  
  (همان)  

  

  نتيجه
» ايرانـويج «بندان بـه   هاي سرد و يخ ها را از سرزمين مزدا آريايي كه به فرمان اهورا جمشيد

تجهيـز نمـود و زيـر     گـران   را بـا سـپاهي   سـترگي يش دژ مسـتحكم و  يبرد و به خواست اهورا
هاي اقتصادي را بنيان افكند و ساختارهاي اجتماعي را تشكيل و تقويت نمـود و آنگـاه    ساخت

داد.  سروش امنيت و آرامش را در مملكت طنـين انـداز كـرد و نويـد آسـايش و رفـاه را سـر       
ر نـاز  پادشاهي كه بنا به گزارش اساطيري، سيصد سال به عمران و آباداني پرداخت و مردم را د

ترين ادوار  و نعمت غرق نمود. روزگاري كه در تاريخ اساطيري ايران باستان به عنوان درخشان
و بيماري، سرما و گرما، خاطر هـيچ آريـايي     از آن ياد شده است. دوراني كه مرگ و مير، پيري

را به گزندي نرنجاند و پليدي و پلشتي مجال جولان نيافت و جنگ و درگيري امنيـت روانـي   
درياها را درنورديد و سـينه    زمين و عرصه  هيچ كس را مخدوش نكرد. پادشاهي مقتدر كه پهنه

ها را مسخر اقتدار اهوراييش نمود، تا آنجا كه غرور و تكبر سراسـر وجـود ايـن پادشـاه      آسمان
ورز را نفي بلد كرد و خـود را در   اي را گرفت و موبدان خداترس و مردان دينيِ انديشه اسطوره

ام الوهيت ديد و سپس با حمايت انبوه چاكران خوش خدمت بساط عقلانيت و معنويـت را  مق
از دربار برچيد و خوان پررنگ و لعاب تملق و چاپلوسي را نابخردانه گسترانيد و سرمسـت از  
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سرور و غرور بر سر آن سفره نشست. او كه افلاك را شاه نشـين خـويش نمـوده و بـا تخـت      
ايزدي را از كـف    ها پرداخت، سرانجام فرهّ بر سير و سياحت در آسماناش  مرصع نشان شاهانه
انداز نارسيسمي و خودشيفتگي افق ديدش را تيره و تار كرد، پس رفته رفتـه   داد و هيمنه چشم
مردمي نيز از وي روي برتافت و زمينه واژگوني تاج و تخت   ايزدي، پشتوانه  ضمن وانهادن فرهّ

گو و از خدا غافل درباريش رقـم زد   تدبيري خود و ياري چاكران متملق ملوكانه را به دست بي
و سلطنت و ملك ايران را با تكريم و احترام به ضحاك ماردوش پيشكش نمود و سـرانجام بـه   

  كين و عداوت اين سلطان اژدها پيكر به دو نيم شد.  اره
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